
هری پاتر و زندانی آزکابان



و
ز��ا�� آز����ن



و
ز��ا�� آز����ن



کی.، ۱۹۶۵-م سرشناسه: رولینگ، جی. 
.Rowling, J. K
کی. رولینگ؛ مترجم: آرزو مقدس عنوان و نام پدیدآور: هری پاتر و زندانی آزکابان / نویسنده: جی. 
: تهران: نشر پرتقال، ۱۴۰۱ مشخصات نشر
مشخصات ظاهری: 3۶8 ص؛ ۱۴/۵×2۱/۵ س م
شابک: دوره: ۹-۵۵۰-27۴-۶22-۹78؛ ۹78-۶22-27۴-۶۴8-3
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Harry Potter and the prisoner of Azkaban :یادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان های نوجوانان انگلیسی -- قرن 2۰م
Young adult fiction, English-- 20th century :موضوع
شناسه ی افزوده: مقدس، آرزو، ۱3۶۴، مترجم
PZ7 :کنگره رده بندی 
رده بندی دیویی:823/۹۱۴ ]ج[
کتاب شناسی ملی: 8۹۶۶7۴۴ شماره ی 
728۰3۰۱

انتشارات پرتقال
هری پاتر و زندانی آزکابان

کی. رولینگ نویسنده: جی. 
گرندپری : مری  تصویرگر

مترجم: آرزو مقدس
دبیر مجموعه: میترا امیری لرگانی

کامیار ناظر محتوایی: آزاده 
ویراستار ادبی: محسن محمدبیگی

ویراستار فنی: سارا طباطبایی
گرافیک متن: نیلوفر مرادی طراح یونیفرم جلد و 

آماده سازی و صفحه آرایی: سجاد قربانی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹78-۶22-27۴-۶۴8-3
نوبت چاپ: چهارم ــ ۱۴۰2

: 2۰۰۰ نسخه تیراژ
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ

قیمت: 3۱۰۰۰۰ تومان

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com



۹

فصل اول

جغد نامه رسان
هری پاتر از خیلی نظرها پسری بسیار غیرعادی بود، مثلاً از تعطیلات تابستان بیشتر از هر وقت 
که خیلی دلش می خواست  دیگری از سال بدش می آمد. اخلاق عجیب دیگرش هم این بود 
تکلیف هایش را بنویسد، اما ناچار بود نصفه شب ها پنهانی این کار را بکند. از قضا، هری جادوگر 

هم بود.
نزدیک نیمه شب بود. هری دمر روی تختش دراز کشیده و پتوهایش را مثل خیمه روی سرش 
کتاب جلدچرمی بزرگی )جادو به  کشـیده بود. در یک دسـتش چراغ قوه ای را نگه داشـته بود و 
کرده و به بالشـش تکیه داده بود. نوک قلمش را  روایت تاریخ نوشـته ی باتیلدا بَگ شـات( را باز 
کـه از جنـس پـر عقـاب بـود، روی صفحـه می کشـید و پاییـن می برد و با سـگرمه های درهم دنبال 
نکته ای می گشت که بتواند مقاله اش را بنویسد. موضوع مقاله این بود: »جادوگرسوزی در قرن 

کاملاً بی فایده بود. نظر خود را در این باره بنویسید.« کاری  چهاردهم 
قلم پـر هـری روی بنـدی از کتـاب کـه انـگار اطلاعـات مفیـدی داشـت بی حرکـت مانـد. هـری 
عینک گِردش را روی دماغش بالا داد، چراغ قوه اش را به صفحه ی کتاب نزدیک تر کرد و خواند:

گل نامیده می شوند(  که اغلب ما در قرون وسطا، افراد بی بهره از نیروهای جادویی )
کـم پیـش  از جـادو بسـیار می هراسـیدند، امـا در تشـخیص آن چنـدان ماهـر نبودنـد. 
گر چنین می شد، آتش بر این  می آمد که بتوانند جادوگری واقعی را به دام بیندازند و ا
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جادوگـران مطلقـاً بی اثـر بـود. جادوگـران واقعی افسـون آتش سـردکن انجـام می دادند 
و وانمـود می کردنـد از درد جیـغ می کشـند، امـا در واقـع فقـط کمـی قلقلکشـان می آمد. 
حقیقت این است که وِندلینِ عجیب غریب آن قدر از سوزانده شدن کیف می کرد که 
، بلکـه چهل وهفت بار با قیافه های مختلف خـودش را گیر انداخت. نـه یـک بـار و دو بـار

کــرد زیــر بالشــش و دوات و طومــار  هــری قلم پــرش را بــا دنــدان نگــه داشــت، دســت دراز 
کاغذپوستی اش را بیرون کشید. آهسته و خیلی با احتیاط درِ دوات را پیچاند و باز کرد، قلمش را 
گر  زد توی جوهر و مشغول نوشتن شد. هرازگاهی دست از کار می کشید و گوش تیز می کرد، چون ا
کشیده شدن  یکی از اعضای خانواده ی درزلی موقع رفتن به دست شویی صدای خش خش 

کمد زیرپله حبسش می کردند. کاغذ را می شنید، احتمالاً تا آخر تابستان توی  قلم پر روی 
ک چهـارِ خیابـان پریـوت زندگـی می کردنـد و همـان کسـانی  خانـواده ی درزلـی در خانـه ی پـلا
بودنـد کـه تابسـتان را بـه کام هـری تلـخ می کردنـد. عمو ورنـون، خاله پتونیا و پسرشـان دادلی تنها 
گل هایی که نظرشان درباره ی جادو با نظر مردم قرون  قوم وخویش های زنده ی هری بودند، ما
کـه هـر دو جادوگـر بودنـد از دنیـا رفتـه بودنـد و در خانـه ی  وسـطا مـو نمـی زد. پـدر و مـادر هـری 
خانواده ی درزلی هرگز کسی اسمشان را به زبان نمی آورد. عمو ورنون و خاله پتونیا سال های سال 
گر هری درست وحسابی توسری بخورد، می توانند جادو را به زور از وجودش  امیدوار بودند که ا
کام ماندنـد و حسـابی از ایـن بابـت خشـمگین بودند. حالا زندگی شـان را با  بیـرون بکشـند، امـا نـا
گذشـته را در  کسـی خبـردار شـود هـری بیشـترِ دو سـال  کـه مبـادا  ایـن وحشـت سـپری می کردنـد 
که این روزها از دسـت  کاری  گذرانده اسـت. تنها  گوارتز  مدرسـه ی جادوآموزی و افسـونگری ها
خانـم و آقـای درزلـی برمی آمـد ایـن بـود کـه اول تابسـتان کتاب های طلسـم آموزی هـری را همراه 
کمـد، درش را قفل وبسـت بزننـد و حـرف زدن بـا  چوب جـادو، دیـگ و جارویـش بگذارنـد تـوی 

همسـایه ها را هـم برایـش غدغن کنند.
گوارتـز یـک  عالمـه تکلیـف بـرای تعطیـلات داده بودنـد و دسترسـی نداشـتن بـه  اسـتادان ها
کتاب های طلسم حسابی برای هری مشکل ساز شده بود. مقاله ای درباره ی معجون کوچک کننده 
یکی از سخت ترین تکلیف هایش بود که پروفسور اسنیپ، استادی که هری کمتر از همه دوستش 
گـر بهانـه ای پیـدا می کـرد که  داشـت، برایشـان تعییـن کـرده بـود. اسـنیپ خیلـی خوشـحال می شـد ا
تـا یـک مـاه بـه هـری جریمـه بدهـد. بـرای همیـن هـم هـری از فرصتـی کـه در هفتـه ی اول تعطیـلات 
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نصیبـش شـد حسـابی اسـتفاده کـرد. عمـو ورنون، خالـه پتونیا و دادلـی به حیاط خانه رفتـه بودند تا 
کاری کـه بـا  ماشـین جدیـدی را کـه شـرکت بـه عمـو ورنـون داده بـود ببیننـد و به بـه و چه چـه کننـد )
صـدای خیلـی بلنـد می کردنـد تا توجه بقیه ی همسـایه ها هم جلب شـود(، هـری پاورچین پاورچین 
آمده بود طبقه ی پایین، قفل در کمد زیرپله را با سنجاق باز کرده و چندتا از کتاب هایش را برداشته 
گر ملحفه هایش را با جوهر لک نمی کرد، خانواده ی درزلی  و برده بود توی اتاقش پنهان کرده بود. ا

هرگـز خبـردار نمی شـدند کـه هـری شـب ها را به خوانـدن درس جادوگـری می گذراند.
که خاله و شوهرخاله اش را عصبانی نکند، چون همین جوری  این روزها هری حواسش بود 
کـه هفتـه ی اول تعطیـلات تابسـتان،  کفـری بودنـد. دلیلـش هـم فقـط ایـن بـود  هـم از دسـتش 

جادوگـری بـه خانه شـان تلفـن کـرده بود.
، در خانواده ای بزرگ شده بود که همه ی  گوارتز ران ویزلی، یکی از بهترین دوستان هری در ها
اعضایـش جادوگـر بودنـد. ایـن یعنی او خیلی چیزها می دانسـت که هری ازشـان بی خبر بود، اما 

کار نکرده بود. از بخت بد، عمو ورنون گوشی را برداشته بود. قبلاً هرگز با تلفن 
»ورنون درزلی هستم، بفرمایید.«

هـری کـه تصادفـی تـوی همان اتاق بود، صدای ران را شـنید کـه از آن طرف خط جواب عمو 
ورنون را داد و خشـکش زد.

»الو؟ الو؟ صدای من رو می شنوین؟ من ــ می خوام ــ با ــ هری ــ پاتر ــ حرف ــ بزنم!«
ران چنان هوار می کشید که عمو ورنون پرید هوا و گوشی تلفن را با نیم  متر فاصله از گوشش 

نگه داشت. از قیافه اش پیدا بود که هم خشمگین است و هم هراسان.
کی پشت خطه؟« گفت: »کی هستی؟  گوشی غرید و  عمو ورنون رو به دهنی 

ران چنـان فریـاد مـی زد کـه انـگار او و عمو ورنون دو سـر زمین فوتبال ایسـتاده بودند و جواب 
داد: »ران ــ ویزلی! من ــ دوسـت ــ مدرسـه ی ــ هری ــ هسـتم...«

که سر جایش میخکوب شده بود. چشم های ریز عمو ورنون چرخیدند سمت هری 
کـه می توانسـت از خـودش دور نگـه داشـته بـود؛ انـگار  گوشـی را تـا جایـی  حـالا عمـو ورنـون 
می ترسید گوشی تلفن بترکد. خشمگین رو به گوشی گفت: »اینجا کسی به اسم هری پاتر نداریم! 
کـدوم مدرسـه رو می گـی! دیگـه بـه ایـن شـماره زنـگ نـزن! نبینـم بیـای سـمت   مـن نمی دونـم 

خانواده ی من!«
گین بود. که انگار عنکبوتی زهرآ گوشی را انداخت روی تلفن  بعد هم طوری 
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که بعد از این ماجرا به پا شد یکی از بدترین دعواهایشان بود. الم شنگه ای 
عمـو ورنـون فریـاد زد: »چطـور جرئـت کـردی شـماره ی مـا رو بدی بـه آدم هایی مثـل... مثل 

خـودت؟!« و تفـش بـه سـر و روی هری پاشـید.
معلوم بود ران متوجه شده که این کارش هری را به دردسر انداخته است، چون دیگر تماس 
گوارتز، هم تمـاس نگرفته بود.  نگرفـت. هرماینـی گرنجـر، یکـی دیگـر از بهترین دوسـتان هـری در ها
هری حدس می زد ران به هرماینی هشدار داده است که تلفن نزند. البته حیف شد، چون هرماینی 
گل داشـت، در نتیجه هم طرز  کـه باهوش تریـن جادوگـر پایـه ی هـری در مدرسـه بـود پـدر و مادر مـا
گوارتز درس می خواند. استفاده از تلفن را خوب بلد بود و هم احتمالاً عقلش می رسید نگوید در ها
به این ترتیـب هـری پنـج هفتـه ی تمام از دوسـتان جادوگـرش بی خبر ماند. این تابسـتان هم 
رفته رفته داشت به بدی تابستان پارسال می شد. البته تغییری خیلی کوچک کمی آن را بهتر کرده 
بود؛ هری قسم خورده بود از جغدش، هدویگ، برای نامه فرستادن به هیچ کدام از دوستانش 
استفاده نکند و بالاخره اجازه گرفته بود شب ها آزادش کند. عمو ورنون فقط به این دلیل راضی 
شده بود که وقتی هدویگ یکسره در قفسش زندانی می ماند، خانه را روی سرش می گذاشت.

کرد و دوباره گوش  نوشتن درباره ی ماجرای وندلین عجیب غریب که تمام شد، هری مکث 
تیز کرد. صدای خرناسه های پسرخاله ی غول پیکر هری که از دور به گوش می رسید تنها صدایی 
 خیلـی دیروقـت بـود. چشـم های هـری از 

ً
کـه سـکوت خانـه ی تاریـک را می شکسـت. حتمـا بـود 

خسـتگی به خارش افتاده بودند. شـاید بهتر بود فرداشـب مقاله اش را تمام کند...
درِ دواتش را بست و یک روبالشی کهنه از زیر تختش بیرون کشید. چراغ قوه، جادو به روایت 
تاریـخ، مقالـه اش و قلـم و دوات را گذاشـت تـوی روبالشـی، از تختش پاییـن آمد و همه چیز را زیر 
کرد. ایستاد، کش وقوسی به تنش داد و ساعت شبرنگ روی میز  تخته ی لقّی زیر تختش پنهان 

پاتختی اش را نگاه کرد که ببیند ساعت چند است.
یکِ بعد از نیمه شب بود. دلش هُری ریخت. بدون اینکه حواسش باشد سیزده ساله شده 

بود و حالا یک ساعت تمام از آن می گذشت.
یکـی دیگـر از ویژگی هـای غیرعـادی هـری ایـن بـود که اصلاً ذوق وشـوق رسـیدن روز تولدش 
را نداشـت. او در تمـام عمـرش یـک کارت تبریـک تولـد هـم نگرفته بود. خانـواده ی درزلی که دو 
کند  سـال بود روز تولدش را اصلاً به روی خودشـان نیاورده بودند و دلیلی نداشـت هری خیال 

امسـال تولدش را یادشـان می ماند.
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کنـار قفـس بـزرگ و خالـی هدویـگ رد شـد و رفـت سـمت  گذشـت. از  هـری از اتـاق تاریـک 
. از لبـه ی پنجـره خـم شـد بیـرون. بعـد از مدتـی طولانـی کـه پتو را روی سـرش کشـیده  پنجـره ی بـاز
که از هدویگ  بود، هوای خنک شبانگاهی روی صورتش حس دلپذیری داشت. دو شب بود 
خبری نشده بود. هری نگران ماده جغدش نبود؛ قبلاً هم پیش آمده بود که برود و یکی دو شب 
که از  پیدایش نشـود. بااین حال، امیدوار بود زودتر برگردد. او تنها موجود زنده ی این خانه بود 

دیـدن هـری چهـره اش در هم نمی رفت.
گذشـته چنـد  گرچـه هـری هنـوز نسـبت بـه سـنش ریزنقـش و لاغـر بـود، در طـول یـک سـال 
سـانتی متر قـد کشـیده بـود. البتـه موهـای سـیاه شـبق گونش مثـل همیشـه ژولیـده بـود و هـر کاری 
می کرد مرتب نمی شد. هری عینکی بود، چشم هایش سبز روشن بودند و روی پیشانی اش جای 
زخـم باریکـی داشـت کـه از پشـت موهایش به راحتی دیده می شـد، جای زخمـی آذرخش مانند.

بین همه ی ویژگی های غیرعادی هری، این جای زخم از همه عجیب تر بود. برخلاف آنچه 
خانواده ی درزلی ده سال آزگار وانمود کرده بودند، این جای زخم یادگار تصادفی نبود که باعث 
مرگ پدر و مادر هری شده بود، چون لیلی و جیمز پاتر جان خود را در تصادف رانندگی از دست 
نداده بودند. آن ها به قتل رسیده بودند و قاتلشان مخوف ترین جادوگر تاریکی صد سال گذشته 
بود؛ لرد ولدمورت. نفرین ولدمورت به جای کشـتن هری، به خودش برگشـته بود و هری فقط با 
جای زخمی بر پیشانی اش از آن حمله جان به در برده بود. ولدمورت هم نیمه جان گریخته بود...
گوارتز با او رودررو شده بود. همین طور که در تاریکی  البته هری بعد از این ماجرا بازهم در ها
شب پشت پنجره ایستاده بود، آخرین رویارویی شان را به یاد آورد و ناچار شد اعتراف کند بخت 

یارش بوده که تا سیزده سالگی زنده مانده است.
آسمان پرستاره را در پی نشانی از هدویگ جست وجو کرد. شاید با موش مرده ای آویزان از 
منقارش به سوی هری پر می کشید و انتظار تشویق داشت. هری بی توجه به بالای بام ها چشم 

دوخته بود و چند ثانیه ای طول کشید تا متوجه شود چه می بیند.
مقابل ماه زرین، سایه ی موجود بزرگی را دید که به طور عجیبی کج ومعوج بود و لحظه به لحظه 
کامـلاً بی حرکـت ایسـتاد و  نزدیک تـر می شـد. داشـت بال بال زنـان به سـوی هـری می آمـد. هـری 
نگاهش کرد که در آسمان پایین و پایین تر آمد. یک لحظه تردید کرد، دستش روی دستگیره ی 
پنجـره بـود و داشـت فکـر می کـرد آن را ببنـدد یـا نـه. امـا موجـود عجیـب از بـالای یکـی از تیرهـای 

کنار. چراغ برق خیابان پریوت گذشـت و هری تا فهمید چیسـت، از سـر راهش پرید 
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که انگار بیهوش بود نگه داشته  سه جغد پروازکنان از پنجره گذشتند؛ دوتا از آن ها سومی را 
کـه بـزرگ و  کمـی روی تخـت هـری فـرود آمدنـد و جغـد وسـطی  بودنـد. جغدهـا بـا سـروصدای 
کستری بود، همان جا ولو شد و بی حرکت ماند. بسته ی بزرگی به پاهای جغد بسته شده بود. خا
هـری بی درنـگ جغـد بیهـوش را شـناخت؛ ارول بود؛ جغد خانواده ی ویزلـی. هری زود دوید 
کـرد، بسـته را برداشـت و بعـد ارول را بـرد بـه قفـس  سـمت تخـت و بنـد دور پاهـای جغـد را بـاز 
هدویگ. ارول بی حال یک چشمش را باز کرد، با هوهوی کم جانی تشکر کرد و کمی آب خورد.

. یکی شان ماده جغد برفی بزرگ، هدویگِ خودش بود. او هم  کرد به دو جغد دیگر هری رو 
بسته ای همراه داشت و به نظر می رسید حسابی از خودش راضی باشد. وقتی هری بسته اش 

را باز می کرد، هدویگ با مهربانی به او نوک زد و بعد پروازکنان رفت آن طرف اتاق پیش ارول. 
که جغد جنگلی زیبایی بود نمی شـناخت، اما همان لحظه فهمید از کجا  هری جغد سـوم را 
آمـده اسـت چـون عـلاوه بـر بسـته ی سـومی کـه همراهـش آورده بـود، نامـه ای هم داشـت با مُهر 
کـرد، جغـد بـادی بـه غبغـب  . وقتـی هـری بسـته های ایـن جغـد را از پایـش بـاز  گوارتـز و نشـان ها

انداخـت، پرهایـش را پـوش داد، بـال گشـود و از پنجـره بـه آسـمان شـب پر کشـید.
هری روی تختش نشست. بسته ی ارول را برداشت و کاغذ قهوه ای اش را پاره کرد. هدیه ای 
گرفتـه بـود داخـل بسـته  کـه بـه عمـرش  کارت تبریـک تولـدی  کاغـذ طلایـی و اولیـن  پیچیـده در 
کـت را بـا انگشـتان لـرزان بـاز کـرد. دو برگـه کاغـذ از آن بیـرون افتادنـد، یـک نامه و  بودنـد. هـری پا

بریـده ای از روزنامه.
معلـوم بـود تکه روزنامـه را از روزنامـه ی جادوگـریِ پیـام آور روز بریده انـد، چـون آدم هـای تـوی 

کـرد و خوانـد: عکـس سـیاه و سـفیدش حرکـت می کردنـد. هـری بریـده را برداشـت، صافـش 

کارمند وزارت جادو، برنده ی جایزه ی بزرگ
گلـی در وزارت جـادو،  آرتـور ویزلـی، مدیـر دفتـر اسـتفاده ی نابجـا از دسـتگاه های ما
کـه پیـام آور روز برگـزار می کنـد. گالیـون شـد  برنـده ی قرعه کشـی سـالانه ی جایزه بـزرگ 

آقای ویزلی که بسیار از این بابت ذوق زده بود به پیام آور روز گفت: »می خوایم با این 
، بزرگ ترین پسـرمون، بیـل، اونجا برای  سـکه های طـلا تعطیـلات تابسـتون رو بریـم مصـر

بانک جادوگری گرینگاتس نفرین شـکنی می کنه.«
خانواده ی ویزلی قصد دارند یک ماه را در مصر بگذرانند و برای آغاز سال تحصیلی 
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گوارتز مشغول به تحصیل  کنون در ها برگردند؛ پنج  تن از فرزندان خانواده ی ویزلی هم ا
هستند.

هری با دقت به عکس متحرک نگاه کرد. هر نُه عضو خانواده ی ویزلی را دید که مقابل هرم بزرگی 
ایستاده بودند و با هیجان برایش دست تکان می دادند؛ لبخندی به لبش نشست. خانم ویزلیِ 
کم کم تاس می شـد، شـش پسـر و یک دخترشـان  که سـرش  فربه و قدکوتاه، آقای ویزلیِ قدبلند 
که همگی موهای سرخ آتشین داشتند )و البته در عکس سیاه وسفید مشخص نبود(. ران لاغر 
، که روی شـانه اش بود درسـت وسـط عکس ایستاده و  و دیلاق با موش دسـت آموزش، اسـکبرز

دستش را انداخته بود دور شانه ی خواهر کوچکش جینی.
به نظر هری، خانواده ی بسیار مهربان و به شدت تنگدست ویزلی بیشتر از هر کسی لایق این 

بودند که مقدار هنگفتی طلا برنده شوند. نامه ی ران را برداشت و بازش کرد.

هری عزیز،
تولدت مبارک!

گل ها زیاد اذیتت نکرده باشن.  بابت اون تماس تلفنی خیلی شرمنده ام. امیدوارم ما
گفت نباید داد می زدم. از بابا پرسیدم و 

مصـر واقعـاً حـرف نـداره. بیـل همـه ی مقبره هـا رو به ما نشـون داد. باورت نمی شـه اون 
جادوگرهای کهن مصری چه نفرین هایی روشون گذاشته ان. مامان که اصلاً اجازه نداد 
گل هایی بود  جینی پاش رو بذاره توی آخری. توش پر از اسکلت های جهش یافته ی ما

که یواشکی اومده بودن تو و کله ی اضافه و این جور چیزها درآورده بودن.
گالیون!  وقتی بابا توی قرعه کشی پیام آور روز برنده شد، اصلاً باورم نمی شد. هفتصد 
بیشـترش خرج این تعطیلات شـد، ولی قراره واسـه سـال دیگه برام یه چوب جادوی 

جدید بخرن.

بـا  یـاد داشـت. وقتـی دوتایـی  هـری ماجـرای شکسـتن چوب جـادوی قبلـی ران را خـوب بـه 
کرده بودند،  گوارتز رفته و با یکی از درخت های محوطه ی مدرسـه تصادف  ماشـین پرنده به ها

چوب جادویـش شکسـته بـود.
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تقریباً یه هفته قبل از شروع ترم برمی گردیم و می ریم لندن که چوب جادو و کتاب های 
جدیدمون رو بخریم. به نظرت می تونیم اونجا همدیگه رو ببینیم؟

گل ها حالِت رو بگیرن! نذار ما
کن بیای لندن، سعی 

ران
پی نوشت: پرسی سرگروه شده. هفته ی پیش نامه ش اومد.

هری دوباره به عکس نگاه کرد. پرسی که دانش آموز سال هفتم بود و آخرین سال تحصیلش در 
گوارتز را می گذراند، حسابی ازخودراضی به نظر می رسید. نشان سرگروهی اش را به طربوشی۱  ها
کائوچویی اش در  که سرخوشانه روی موهای مرتبش گذاشته بود و شیشه های عینک  زده بود 

آفتاب مصر می درخشید.
هری رفت سراغ هدیه اش و آن را باز کرد. داخلش چیزی بود شبیه فرفره ی رومیزی کوچکی 

از جنس شیشه. یادداشت دیگری از طرف ران هم زیرش بود.

گـه آدم غیرقابل اعتمـادی نزدیک آدم باشـه،  هـری، بـه ایـن می گـن گول سـنج جیبـی. ا
باید روشن بشه و بچرخه. بیل می گه به درد نمی خوره و فقط به جادوگرهای گردشگر 
می فروشـنش، چون دیشـب سـر شـام هی روشن می شد. البته بیل نفهمیده بود فرِد و 

جرج توی سـوپش سوسک انداخته ان.
خداحافظ
ران

هری گول سنج جیبی را روی میز پاتختی اش گذاشت. گول سنج همان جا روی نوکش بی حرکت 
ماند و نور عقربه های شـبرنگ سـاعت را بازتاباند. هری چند لحظه با خوشـحالی نگاهش کرد و 

که هدویگ آورده بود. بعد بسته ای را برداشت 
داخـل ایـن بسـته هـم هدیـه ای کادوپیـچ بـود همـراه یـک کارت تبریـک و یـک نامـه از طـرف 

هرماینـی.
کشورهای تحت سلطه ی پادشاهان عثمانی رایج بوده است. که در مصر و سایر  کلاه هایی از جنس ماهوت سرخ   .۱
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هری عزیز،
ران برایـم نامـه نوشـت و ماجـرای تمـاس تلفنـی بـا عمـو ورنـون را تعریف کـرد. امیدوارم 

روبه راه باشـی. 
در حال حاضر برای تعطیلات آمده ام فرانسه و نمی دانستم چطور باید این را برایت 
گهان سروکله ی هدویگ پیدا شد!  گر توی گمرک بازش می کردند چه؟ اما نا بفرستم؛ ا
گمان کنم می خواست خیالش راحت باشد یک بار هم که شده برای تولدت هدیه ای 
گهـی اش را در پیـام آور روز  می گیـری. هدیـه ات را از طریـق سـفارش جغـدی خریـدم، آ
کش را گرفتـم، خیلـی خـوب اسـت کـه آدم در جریـان اتفاق هـای دنیای  دیـدم. )اشـترا
جـادو باشـد.( هفتـه ی پیـش عکـس ران و خانـواده اش را دیـدی؟ شـک نـدارم دارد 
یـک  عالمـه چیـز جدیـد یـاد می گیـرد. خیلـی حسـودی ام شـد؛ جادوگران مصر باسـتان 

شگفت انگیز بوده اند.
تاریخچـه ی محلـی جـادو در اینجـا هـم جالـب اسـت. همـه ی مقالـه ی درس تاریـخ 
گرفتـه ام هـم در آن  کـه اینجـا یـاد  کـردم تـا بعضـی از چیزهایـی را  جادویـم را بازنویسـی 
بگنجانم. امیدوارم زیاد طولانی نشده باشد، دو طومار بیشتر از چیزی شد که پروفسور 

بینز خواسـته بود.
ران می گویـد هفتـه ی آخـر تعطیـلات بـه لندن مـی رود. تو هم می توانـی بیایی؟ خاله و 
گر نشـد، اول سـپتامبر  شـوهرخاله ات می گذارند بیایی؟ واقعاً امیدوارم بتوانی بیایی. ا

گوارتز می بینمت! در قطـار ها
دوستدارت،
هرماینی
پی نوشت: ران می گوید پرسی سرگروه شده. حتماً خودش خیلی خوشحال است، اما 

انگار ران زیاد از این بابت راضی نیست.

هری دوباره خندید. نامه ی هرماینی را کنار گذاشت و هدیه اش را برداشت. خیلی سنگین بود. 
کتابی بزرگ پر از طلسم های بسیار دشوار است،  که از هرماینی داشت، مطمئن بود  با شناختی 
گهـان از جـا جسـت. کیفی از چرم سـیاه و  امـا اشـتباه می کـرد. کاغـذ کادو را کـه پـاره کـرد، قلبـش نا

براق بود که نوشـته هایی نقره ای رنگ داشـت: لوازم نگهداری از جارو.
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هـری زیـر لـب گفـت: »وای هرماینـی!« زیـپ کیـف را بـاز کـرد کـه ببینـد درونـش چـه چیزهایی 
هست. یک شیشه ی بزرگ جلادهنده ی فلیت وود برای دسته ی جارو، یک ریزشاخه گیر نقره ای 
که برای سفرهای طولانی به  کردن دُم جارو، یک قطب نمای برنجی کوچک  و براق برای مرتب 

جارو وصل می شـد و یک کتابچه ی مراقبت از جارو در خانه داخلش بود.
هری علاوه بر دوستانش، حسابی دلتنگ بازی کوییدیچ هم بود؛ محبوب ترین ورزش دنیای 
ک و مهیج بـود. از قضا، هری  جـادو کـه بازیکنانـش سـوار جـارو مسـابقه می دادند و بسـیار خطرنا
گذشـته عضو  که در صد سـال  کم سن وسـال ترین بازیکنی  کوییدیچ بود،  یکی از بازیکنان خوب 
، یکـی از  گوارتـز شـده و جـاروی مسـابقه ی هـری، مـدل نیمبـوس دوهـزار تیـم یکـی از گروه هـای ها

ارزشـمندترین دارایی هایش بود.
هری کیف چرم را کنار گذاشت و بسته ی آخر را برداشت. تا چشمش به خط خرچنگ قورباغه ی 
کاغذ   . گوارتز کاغذ قهوه ای افتاد، آن را شناخت؛ این یکی از طرف هگرید بود، شکاربان ها روی 
کرد و چشمش افتاد به چیزی سبز و چرمی، اما هنوز درست وحسابی  بیرونی بسته بندی را پاره 
بازش نکرده بود که بسته به طرز عجیبی لرزید و چیزی که داخلش بود انگار آرواره داشته باشد، 

با صدای بلندی بازوبسته شد.
ک   چیـزی برایش نمی فرسـتد که خطرنا

ً
هـری خشـکش زد. او می دانسـت هگریـد هرگـز عمـدا

ک است با نظر آدم های عادی فرق می کرد.  باشد، اما نظر هگرید درباره ی اینکه چه چیزی خطرنا
کارهایـی را داشـت، مثـل دوسـت شـدن بـا عنکبوت هـای غول پیکـر، خریـدن  هگریـد سـابقه ی 
سـگ های سه سـر وحشـی از غریبه های توی رسـتوران ها و پنهان کردن تخم اژدهای غیرقانونی 

کلبه اش. در 
هـری وحشـت زده بـا انگشـتش زد بـه بسـته و آن هـم دوبـاره با صدای بلندی بازوبسـته شـد. 
هری چراغ روی میز پاتختی اش را برداشت، آن را محکم در یک دستش نگه داشت و آماده ی 
ضربه زدن، برد بالای سـرش. بعد بقیه ی کاغذ بسـته بندی را با دسـت دیگرش گرفت و کشـید.

چیـزی کـه از لای کاغـذ افتـاد بیـرون... کتـاب بـود. البته هری فقط فرصت کرد جلد سـبزرنگ 
کتاب  که با رنگ طلایی نوشته شده بود ببیند، چون  کتابِ هیولاها را،  و قشنگش و اسم هیولا
گهان غلت زد روی پهلویش و سریع و یک بری مثل خرچنگی عجیب غریب روی لبه ی تخت  نا

راه افتاد.
گفت: »ای داد بیداد.« هری زیر لب 
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کتـاب بـا صـدای تـالاپ بلنـدی از لـب تخـت افتـاد و دویـد آن طـرف اتـاق. هری بی سـروصدا 
رفـت دنبالـش. کتـاب در تاریکـی زیـر میزتحریر پنهان شـده بـود. هری دعا کرد خانـواده ی درزلی 
هنـوز خـوابِ خـواب باشـند، روی زمیـن چهاردسـت وپا شـد و دسـتش را دراز کـرد سـمت کتاب.

»اوخ!«
کـه روی  گهـان محکـم بسـته شـد و دسـت هـری مانـد لای آن. بعـد هـم همین طـور  کتـاب نا
کـرد  کنـار هـری رد شـد. هـری دسـتپاچه چرخیـد، خـودش را پـرت  جلـدش راه می رفـت، سـریع از 
جلـو و موفـق شـد کتـاب را روی زمیـن گیـر بینـدازد. صـدای نالـه ی بلنـد و خواب آلود عمـو ورنون 

از اتـاق بغلـی آمد.
که تقلا می کرد، محکم توی  کتاب را  هدویگ و ارول با علاقه هری را تماشا می کردند. هری 
بغلش گرفت و فوری خودش را به کشوی لباس هایش رساند، کمربندی از توی آن بیرون کشید 
گاز  کتاب خشـمگین لرزید، اما دیگر نمی توانسـت غلت بزند و  کتاب بسـت. هیولا و محکم دور 

کارت هگرید را برداشت. کتاب را انداخت روی تختش و  بگیرد. هری 

هری جان،
تولدت مبارک!

گمونـم ایـن کتـاب سـال دیگـه بـه دردت بخـوره. اینجا حرفـی نمی زنم. وقتـی دیدمت 
می گم.

کنن. گل ها بات خوب تا  امیدوارم ما
ارادتمند،  
هگرید  

گاز می گیـرد ممکـن اسـت بـه دردش بخـورد و بـه نظـر هـری ایـن  کـه  کتابـی  هگریـد فکـر می کـرد 
کـه ران  کنـار کارت هایـی  قضیـه بـوی دردسـر مـی داد. بااین حـال، کارت هگریـد را هـم گذاشـت 
و هرماینـی فرسـتاده بودنـد و لبخنـدی بزرگ تـر از همیشـه بـه لبـش نشسـت. حـالا فقـط نامـه ی 

گوارتـز مانـده بود. ها
کتش را پاره کرد، اولین برگه ی  هری متوجه شد که این بار نامه اش از همیشه قطورتر است. پا

کاغذ را از داخلش بیرون کشید و خواند:
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آقای پاتر عزیز،
به اطلاع می رسـاند که سـال تحصیلی جدید در تاریخ اول سـپتامبر آغاز خواهد شـد. 
کینگـز  گوارتـز رأس سـاعت یـازده از سـکوی نـه و سـه چهارم ایسـتگاه  قطـار تنـدروی ها

کرد. کـراس حرکـت خواهد 
آخرهفته هـای مشخص شـده از روسـتای  دانش آمـوزان سـال سـوم اجـازه دارنـد در 
گزمیـد بازدیـد کننـد. لطفـاً رضایت نامـه ی پیوست شـده را بـرای امضـا بـه والدیـن یـا  ها

سرپرسـت خـود بدهیـد.
کتاب های سال آینده نیز پیوست شده است. فهرست 

با احترام،  
پروفسور م. مک گانِگال  
معاون مدیر  

گزمیـد را بیـرون کشـید و نگاهـش کـرد. لبخنـد از لبـش رفـت. آخرهفته ها  هـری رضایت نامـه ی ها
گزمیـد یکـی از روسـتاهایی اسـت  کیـف مـی داد. هـری می دانسـت ها گزمیـد خیلـی  رفتـن بـه ها
کنانش جادوگرنـد و تـا حـالا پایـش را آنجـا نگذاشـته بـود. امـا چطـور می توانسـت  کـه همـه ی سـا

کننـد؟ کنـد رضایت نامـه را امضـا  عمو ورنـون یـا خالـه پتونیـا را راضـی 
کرد. ساعت دو شده بود. به ساعت روی میز نگاه 

گزمید را بخورد و به رختخوابش  تصمیم گرفت صبح که بیدار شد غصه ی رضایت نامه ی ها
گوارتز  برگشت. دستش را دراز کرد تا یک روز دیگر را در جدول روزشماری که برای برگشتن به ها
درست کرده بود خط بزند. سپس عینکش را از روی چشمش برداشت و با چشم های باز رو به 

سه کارت تبریک تولدش دراز کشید.
گرچه هری پاتر پسری بسیار غیرعادی بود، در آن لحظه احساس می کرد درست مثل بقیه ی 

آدم هاست؛ او برای اولین بار از رسیدن روز تولدش خوشحال بود.


